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بحث ربا
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

در ادامه بحث، به بررس آیات قرآن در مورد حرمت ربا رسیدیم؛ بر اساس ترتیب که مرحوم امام در تحریر فرمودند که «و قد
ثبت حرمته بالتاب و السنّة و اجماع المسلمین بل لا یبعد کونها عن ضروریات الدین»؛ ما نیز از کتاب شروع مکنیم و ادله

حرمت ربا را از نظر قرآن مورد بررس قرار مدهیم.

بررس تدریج بودن حرمت ربا در قرآن

نتهای را در جلسات گذشته عرض کردیم که نزاع بین مفسران وجود دارد و این نزاع به فقه نیز در همین بحث کشیده شده
است و آن این است که آیا حرمت ربا ی حرمت دفع بوده و خداوند ابتداءاً آن را تحریم کرد یا آنه حرمت ربا مانند حرمت

خمر به صورت تدریج بیان شد؟ برای حرمت خمر چهار مرحله مطرح کردهاند. برخ از علما خصوصاً اهل سنّت به این
مسأله عنایت دارند و مخواهند بویند که حرمت ربا ی حرمت تدریج بوده است. به بیان زیر:

بیان مراحل نزول آیات قرآن در مورد ربا

ف وبریّا لِبن رتُم ما آتَیم لین آیهای که در مورد ربا مطرح شده، آیه 39 سوره مبارکه روم است (وگویند اول، ممرحله او
اموالِ النَّاسِ فََ یربو عندَ اله) مفرماید آنچه که به عنوان ربا دادید تا در اموال مردم مال شما اضافه شود، در نزد خداوند

زیاد نمشود. بنا بر اینه ربای در این آیه ربای محرم معروف باشد ـ که ما در آینده خصوصیات و جزئیات ربا را ذکر مکنیم
ـ گفتهاند: ابتداءاً خداوند فقط به لسان موعظه و به عنوان بغض و قبول نداشتن بیان فرموده است و لسان، لسان تحریم نیست.

ا ورس نْهذُونَ منَابِ تَتَّخعالا و یلاتِ النَّخرن ثَمم سپس این مرحله اول را به آیه 67 سوره مبارکه نحل تشبیه کردهاند که (و
رِزْقًا حسنًا) که خمر را قسیم برای رزق حسن قرار داده است؛ یعن خداوند تبارک و تعال در مرحله اول برخورد با شراب و

خمر فرمود این رزق حسن نیست. مگویند این مرحله ربا مثل مرحله اول خمر است.

هال بِیلن سع مدِّهبِص و ملَه لَّتحاتٍ اِبطَی هِملَینَا عمرواْ حاده الَّذِین نم م، آیه 160 و 161 سوره نساء است (فَبِظُلْممرحله دو
کثیرا و اخْذِهم الرِبا و قَدْ نُهواْ عنْه و اکلهِم اموال النَّاسِ بِالْباطل و اعتَدْنَا للْافرِین منْهم عذَابا الیما)، این آیه مدن است و

گفتهاند این آیه بر ی تحریم تلویح دلالت دارد؛ یعن خداوند بیان مکند که ربا برای یهود حرام بوده است؛ اما مستقیماً چیزی
نسبت به مسلمانان نفرموده است؛ ول به هر حال، مشود این را تلویحاً برای مسلمانان استفاده کرد. این آیه را نیز به آیه

(یسالُونَ عن الْخَمرِ و الْمیسرِ قُل فیهِما اثْم کبِیر و منَافع للنَّاسِ و اثْمهمآ اکبر من نَّفْعهِما) مقایسه کردهاند؛ این آیه شریفه در
مورد خمر مفرماید: در خمر اثم کبیر است؛ یعن خداوند آرام آرام زمینه تحریم را دارد آماده مکند؛ در سوره نساء نیز خداوند
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تحریم تلویح ربا را بیان مکند. 

مَّللَع هاتَّقُواْ ال فَةً واعضافًا معضا اِبلُواْ الرکتَا نُواْ لاآم ا الَّذِینهیا امرحله سوم، آیه 130 سوره مبارکه آلعمران است (ی
تُفْلحونَ)؛ در این آیه تحریم تصریح ربا بیان شده است و خداوند صریحاً ربا را حرام کرده است؛ منتها ی قسم از اقسام

ربا حرام شده است و آن ربای به اضعاف مضاعفه است؛ مثلا صد تومان قرض دهد و دویست تومان بیرد و به همین ترتیب،
دو برابر دو برابر افزایش پیدا کند. نظیر این آیه در باب خمر آیه (یا ایها الَّذِین آمنُواْ لا تَقْربواْ الصلاةَ و انتُم سارى) است.

مرحله چهارم تحریم مطلق است که در سوره مبارکه بقره آیه 275 تا 281 آمده است (یایها ٱلَّذِین ءامنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱله و ذَروا۟
ما بق من ٱلرِبوا۟) و نظیر این تعابیر. در اینجا ربا به صورت مطلق مورد تحریم واقع شد. این مطلب عمدتاً در کتب اهل سنت
آمده است؛ البته همه بر این معنا وفاق ندارند؛ و من این مطلب را از کتاب آیات الاحام صابون نقل مکنم. اما آیا این مطلب

درست است و حرمت ربا به این صورت جعل شده است یا اینه این مطلب صحیح نیست؟

برای پاسخ به این سؤال، بایست آیات که در قرآن کریم در مورد ربا مورد بیان شده است را مورد بررس قرار دهیم و ملاحظه
کنیم آیات ربا منحصر در چند آیه است؟ که ممن است به این نتیجه برسیم ربا دفعةً حرام شده و بقیه آیات برای تأکید این

تحریم است. ربا، ی امر رایج در میان مردم بوده و حاضر نبودند از آن دست بردارند؛ لذا مرراً تأکید و تشدید شده است برای
اینه مردم زیر بار نمرفتند. 

هنام که به کتابهای آیات الاحام مراجعه مکنیم، ی از کتابهای بسیار خوب، کتاب آیات الاحام علامه کاظم معروف
به فاضل جواد است به نام مسال الافهام که در چهار جلد چاپ شده است. ایشان آیات ربا را فقط آیات سوره آل عمران و

بقره ذکر کرده است و دیر صحبت از آیات سوره روم و نساء نرده است. حت ی از کتابهای اخیر اهلسنت نیز بحث را
روی آیات سوره آلعمران و بقره آورده است. معلوم مشود مسلّم نیست که تمام این آیات مربوط به ربای محرم است. اما

ترتیب آیات به این صورت است: آیه 6 سوره مدّثر، آیه 39 سوره روم، آیه 160 سوره نساء، آیه 130 سوره آلعمران و آیات
275 تا 281 سوره بقره. در کتاب المنار ـ که ی از قویترین تفاسیر اهل سنّت است و تفسیر شریف المیزان بسیار ناظر به این

کتاب است ـ در مورد آیه 130 سوره آلعمران گفته است: «هذا أول ما نزل ف تحریم الربا، و آیات البقرة ف الربا نزلت بعد
هذه»؛ یعن ایشان آیات ربا را منحصر کرده است به بقره و آل عمران و در این صورت، تدریج بودن دیر معنا ندارد.

بررس دلالت آیه 6 سوره مدّثر بر حرمت ربا

در سوره مبارکه مدّثر آمده است: (یا ایها الْمدَّثّر قُم فَانذِر و رب فَبِر و ثیاب فَطَهِر و الرجز فَاهجر و  تَمنُن تَستَثر) به این
آیات در چندجای فقه استدلال شده است؛ مخصوصاً به (و الرجز فَاهجر ) در ماسب محرمه زیاد مورد استدلال فقها قرار

گرفته است. این نته را نیز در علوم قرآن ملاحظه کردهاید که ی اختلاف وجود دارد مبن بر آنه آیا اولین آیات که بر
پیامبر(ص) نازل شد، آیات سوره علق هست ـ که مشهور این را مگویند؛ و در مقابل مشهور قول دیر این است که ـ یا این

هفت آیه اول سوره مدّثر اولین آیات است که بر پیامبر(ص) نازل شده است؟ ممن است از کلام مرحوم علامه نیز این مطلب
استفاده شود.

شأن نزول آیه شریفه

اما شأن نزول سوره این است که مشرکان در آستانه حج ـ که امروز نیز مصادف با اول ذیحجه است و خداوند انشاءاله
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ثواب حج امسال را نصیب کسان که به حج نرفتهاند، بند ـ ابوجهل، ابوسفیان، ولید بن مغیره و نضر بن حارث با هم جمع
شدند و گفتند: الآن ایام حج است و افراد به اینجا مآیند، ما در مورد کس که ادعای پیامبری مکند ی حرف بزنیم؛ همه اتفاق
نظر کردند که به دیران بویند «هذا ساحر». این مطلب به گوش مبارک پیغمبر رسید و بسیار ناراحت و غمین شدند؛ به منزل

رفتند و آن ردای که برای خواب استفاده مکردند را به روی خود انداختند؛ و این آیات نازل شد. شاهد ما در (و  تَمنُن
) است. در این آیه حدود 9 احتمال بیان شده است. «لاتمنن» نسبت به نبوت که به تو عطا کردهایم؛ نسبت به انجام رثَتتَس

تالیف یا نسبت به عطایا؛ متعلق منّت این باشد. اما اینه بر چه کس منّت نذارد؟ بر خدا یا مردم؟ دو احتمال هست؛ پس، در
اینجا احتمالات متفاوت هست.

بیان و بررس احتمالات موجود در معناى آیه

احتمال اول که روایت نیز از امام صادق(ع) در صفحه 454 از جلد 5 کتاب تفسیر نورالثقلین در ذیل آن آمده این است که «لا
تستثر ما عملت من خیر له»؛ یعن این عمل که برای خدا انجام مده، فر نن که زیاد است و مضمون آن در کتب

اخلاق، اگر این مراد باشد، این است که آن انسان که فر کند اعمال که انجام مدهد بزرگ است، این اولین مرحله لغزش
اوست. ما هرچه عمل انجام دهیم؛ هر چه نماز بخوانیم؛ اگر موفق به نوافل شویم، در صورت که باورمان بشود اینها در مقابل
خدا خیل کوچ است، ارزش خواهد داشت. پس، احتمال اول این است که خداوند به پیامبر(ص) مگوید اگر اوامری که

امتثال مکن، قوم را انذار مکن و... اینها را بر خدا منّت نذار و این اطاعت خودت از خداوند را زیاد نشمار. به این احتمال
مرحوم علامه و طبری در جامع البیان قائل شدهاند.

احتمال دوم این است که متعلّق «لا تمنن» عبادات و اطاعت نیست؛ بله متعلّق، هدایای است که به مردم مده. (و  تَمنُن
) یعن تو منّت نذار هدیهای را به مردم بده، به امید اینه آن مردم به تو اضافه بدهند. در روایات نیز مؤید این معنا رثَتتَس

آمده است: «لا تعط تلتمس أکثر منها». اعطا نن هدیهای که بعد بیشتر از آن را دنبال و تقاضا مکن. به این احتمال
زمخشری، قرطب، صاحب مجمع البیان، ابن کثیر، آلوس در روح المعان قائل شدهاند و آلوس گفته است: این حم

اختصاص به پیامبر دارد و نه آن تحریم مشود که پیامبر هدیهای بدهد و بیشتر از آن را طلب کند. زمخشری نیز گفته است
که اگر «لا» را نه تحریم بیریم، از احام مختص پیامبر است و اگر نه را نه تنزیل بیریم، کراهت برای همه مردم

مشود. 

روایت نیز از حضرت عل(ع) هست که فرمودهاند: «من السحت ـ که هم با حرام مسازد و هم با مروه ـ الهدیة یلتمس بها
.«(رثَتنُن تَستَم  و) هقول ال مهدیها ما هو أفضل منها و ذل

احتمال سوم این است که متعلّق را خصوص نبوت و قرآن که به پیامبر داده شده، قرار بدهیم. یعن تو منّت نذار بر مردم به
خاطر نبوت که داری و قرآن که ما به تو دادیم و بخواه اجر بیشتری بیری. در این احتمال نیز منّت بر مردم است.

ه طاعت تو بیشتر است در انجام وظیفه سست نشو. «لا تمنن» یعناحتمال چهارم معنایش این است که ای پیامبر به خیال این
«لا تعلّل».

احتمال پنجم این معناست که وقت به مردم چیزی عطا مکن، بخشش خودت را زیاد ندان.

احتمال ششم، در این احتمال خدا به پیامبر مفرماید: وقت به کس هدیهای مبخش به خاطر خدا باشد؛ مثل آنه در باب
ثر» یعنذار و برای خدا باشد و «تستمنّت ن دهگوید اگر چیزی به مردم مگوییم بدون منّت باشد؛ در اینجا هم مصدقه م
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صبر کن تا خداوند اجر تو را زیاد کند.

احتمال هفتم این است که آنچه از امور دین به مردم یاد مده بر آنها منّت نذار و عمل خودت را زیاد مپندار. طنطاوی در
الجواهر ف تفسیر القرآن همین احتمال و معنا را پذیرفته است.

احتمال و معنای هشتم که معنای عام است و چند تا از معان گذشته را در بر مگیرد این است که «لا تمنن» مطلق است؛
،دهکه انجام م الیفت و نه در تذار؛ نه در اعمال واجبه خودت، نه در نبوذار و نه بر خدا منّت بگوید نه بر مردم منّت بم

برای هیچ کاری منّت نذار و آن عمل را بزرگ مشمار. 

احتمال نهم که مناسب با بحث ماست و صاحب مجمع البیان آن را از ابمسلم نقل کرده این است که اگر به کس قرض
مده برای این نباشد که بیشتر از آن را از او مطالبه کن. برخ نیز گفتهاند ابن تیمیه این معنا را پذیرفته و گفته این آیه دلالت

بر حرمت ربا دارد.

ام القرآن، جصاص چند احتمال و معنا در آیه بیان کرده است؛ آن معاناین نسبت به احتمالات در آیه؛ اما در جلد 3 کتاب اح
عبارت است از: «لا تعط عطیة لتعط أکثر منها»؛ «لا تمنن حسنات عل اله مستثراً لها فینقص ذل عند اله»؛ «لا تمنن
بما أعطاک اله من النبوة و القرآن مستثراً به الأجر من الناس»؛ «لا تضعف ف عمل مستثراً لطاعت ـ طاعت خودت را

زیاد ببین و بعد در عمل سست شوی ـ». وی در ادامه مگوید: «هذه المعان کلّها یحتملها اللفظ و جائز أن یون جمیعها
مراداً به؛ فالوجه حمله عل العموم ف سائر وجوه الاحتمال».

تحقیق مطلب و نظر استاد محترم در معناى آیه

ما در اینه باید معنای اول ـ «لا تستثر ما عملت من خیر له» ـ و معنای دوم ـ هدیه‌ای بده به امید آنه هدیه بیشتری به تو
داده شود ـ را در نظر بیریم برای آیه، بر حسب روایات که رسیده است، تردیدی نیست. اما نتهای که باید مورد توجه قرار

بیرد این است که اختلاف بین اصولیین در بحث خبر واحد وجود دارد مبن بر اینه آیا حجیت خبر واحد فقط در باب احام
است؟ اگر زراره یا محمد بن مسلم حم فرع را از امام صادق(ع) بیان کردند، آیا فقط این نوع خبر واحد حجیت دارد؟ اگر این
را بوییم، نتیجهاش این است که اگر روایت به عنوان تفسیر آیهای صادر شده باشد، دیر حجیت ندارد؛ اگر روایت در اعتقادات

ذکر شده باشد، حجیت ندارد؛ اگر روایت در تاریخ وارد شد نیز همینطور خواهد بود.

بعض از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبای این نظریه را دارند و در تفسیر ایشان به وفور دیده مشود که روایات هست و با
آن روایت ممن است اصلا تفسیر آیه عوض شود، لین ایشان به آن روایت اعتنا نمکنند. ایشان تفسیر القرآن بالقرآن را که

مطرح کردهاند، ی از مبان روششان این است که «الخبر الواحد ف القرآن لا یون حجة»؛ و به این مطلب هم در سوره
مائده و هم در سوره بقره تصریح مکنند. ما در مباحث اصول در بحث خبر واحد ـ که الحمد له به صورت مفصل آن را بیان
کردهایم ـ به این مسأله پرداخته و نظر ایشان را نپذیرفتیم و اینه ادله حجیت خبر واحد اقتضا مکند که خبر واحد حجت است،

هم در باب احام، هم در باب تفسیر قرآن، هم در مسائل اعتقادی، هم در مسائل تاریخ و دیر مسائل. والد راحل ما(رضوان
اله علیه) نیز همین مبنا را دارند؛ مرحوم محقّق خوی(قدس سره) نیز همین مبنا را دارند و بسیاری از اصولیین دیر نیز به این

 .مه طباطبایمبنا قائل هستند؛ بر خلاف مرحوم علا

حال که ما روایات را در تفسیر قرآن حجت مدانیم، مگوییم نسبت به این آیه شریفه، هم معنای اول و هم معنای دوم که روایت
دارند، صحیح است و بقیه معان مثل معنای نهم که به ربا مربوط مشد، نیاز به قرینه و تقدیر دارند و لفظ در غیر معنای



خودش در آنها استعمال مشود؛ کدام قسمت (و  تَمنُن تَستَثر) مگوید که به قرض مربوط است؟ و اگر این را به قرض
مربوط دانستیم، وجه مناسبت آن با آیات قبل چیست؟ اگر کس قرض بدهد و بخواهد اضافه بیرد، شارع بوید منّت است؛
کجای این منّت است؟ و اگر منّت هم باشد، باید کس که دارد اضافه مدهد منّت بذارد، نه آن کس که قرض مدهد. پس،
این معنا و احتمال که در این آیه ربا مراد باشد، به هیچ وجه از آیه فهمیده و استفاده نمشود. بله، اگر روایت در اینجا وجود

داشت، ما تسلیم بودیم؛ ول هیچ روایت نداریم که این آیه به ربا مربوط باشد.

نتیجه آنه ما در مورد این آیه شریفه، فقط معنای اول و دوم که روایت دارند را قبول داریم و بقیه معان کنار مروند. در رد بر
جصاص هم که گفته «اللفظ یحتمل الل»، این نته را مگوییم که «یحتمل الل» با «ظهور در کل» خیل متفاوت است. گاه

برای ی آیه در پنج روایت، پنج مصداق ذکر شده است، در اینجا مگوییم «اللفظ یحتمل الل» و اینها مصادیق هستند که
ذکر شده؛ اما اگر دو معنا مختلف باشند، مثل ما نحن فیه که معان مقابل و مناقض یدیر هستند و قابل جمع نیستند، این

حرف را نمتوان زد. لذا، این حرف جصاص هم حرف درست نیست. نتیجه آنه این آیه بر حرمت ربا دلالت ندارد و جلسه
آینده آیه 39 سوره روم را بیان خواهیم کرد.

                                                                                                     و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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